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  شاه معرفی و تصحیح بخش خاتمۀ نسخۀ خطی تاریخ ایلچی نظام
  

  )پژوهشگر تاریخ ایران( شهناز مسلمی
  

گیری و رونق  بسزایی در شکل تأثیرنویسی اسلامی و ایرانی  های تاریخ  ها و روش  سنت :چکیده
 ۀنگاری ایرانی در سد ۀ تاریخهای برجست  هند در دورۀ میانه داشته است. از ویژگی قارّۀ شبهنگاری   تاریخ

های مختلف جامعه مثل سادات، علما و هنرمندان   های مستقل در مورد گروه  دهم نگارش شرح حال
 ازجملهقرار گرفت.  قارّۀ هند شبهان مورّخاین روش بعدها مورد توجه  .پس از رویدادهای سیاسی بود

رش شرح خورشاه بن قباد حسینی است که در خاتمۀ اثر خود قصد نگا ،تبار هندی ان ایرانیمورّخ
های مستقل در مورد سادات، علما و شاعران را داشته که فقط بخش سادات آن باقی مانده است. در   حال

عصر نویسنده  نگ حیدرآباد و تطبیق با منابع همجسالار ۀمقالۀ حاضر بخش خاتمه با توجه به نسخۀ موز
  معرفی و تصحیح شده است.

 
  شاه، سادات.  نظام   حسینی، تاریخ ایلچی، خورشاه بن قباد نسخۀ خطی: ها  واژهکلید

  
  

 مقدمه
نگاری  اسلامی قرار داشتند. موضوع تاریخ- نگاری ایرانی  سنت تاریخ تأثیرمیانه تحت  ۀان هند دورمورّخ 
انی وجود مورّخ؛ اما ان ایران شرح وقایع سیاسی و نظامی با محوریت شاه بودمورّخنیز مانند  ها آن

های جامعه مثل ادیبان و علما   داشتند که علاوه بر شرح رویدادهای سیاسی و نظامی به شرح گروه
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 تاریخ فرشتهو  مآثر رحیمی، طبقات اکبری، التواریخ منتخبهای   ن کتابامؤلفبرای نمونه  ؛پرداختند  می
  .)Nizami, p. 47( اند  دادهشاعران و علما اختصاص احوال هایی از آثار خود را به شرح   بخش

های جامعه توجه داشت، خورشاه بن قباد   تبار هندی که به شرح حال گروه ان ایرانیمورّخیکی از  
قرار داشت. از  سیرال بیبحویژه کتاب  نگاری ایران در سدۀ دهم به  تاریخ تأثیرحسینی است. وی تحت 

توجه به زندگانی صدور، وزرا، علمای دینی، شعرا و هنرمندان  سیرال بیبحهای برجستۀ کتاب  ویژگی
سان، ن، مدرّ امربوط به علمای دینی (شامل واعظ های مورد بررسی بیشترین تعداد  است. از میان گروه
ش پرداخته است. تألیفو قضات) است. خورشاه نیز در بخش خاتمه به شرح رجال  شیوخ، سادات، نقبا

ت و نقبا، علما وحکما و منشیان و شاعران را داشته است که فقط بخش وی قصد نگارش شرح سادا
مانده است. شرح سادات برای وی در اولویت قرار داشت، وی از خاندان سادات و از   مجلس اول باقی

بود  ق)٩١۴- ٩۶١(شاه   عیلیه و مشاور برهان نظاماخویشاوندان شاه طاهر حسینی از پیشوایان مذهب اسم
مذهبی عصر خورشاه (رسمی شدن مذهب تشیع در ایران و جنوب هند و - یط سیاسی و همچنین شرا

نویسی وی داشت. در این نوشتار   بسزایی در تاریخ تأثیربرقراری روابط سیاسی میان ایران و ملوک دکن) 
به شرح زندگی و تکاپوهای سیاسی خورشاه، بررسی محتوای اثر و معرفی نسخه خواهیم پرداخت و 

  نهایتاً متن نسخه آورده خواهد شد.
 سیدتوسط  شاه نظام  تاریخ ایلچیخصوص پیشینۀ پژوهش گفتنی است که مقالات پنجم و ششم در 

تصحیح و  ١٣٧٩و  ١٩۶۵ یها دا در سال  رضا نصیری و کوئیجی هانهمحمدن زیدی و مجاهد حسی
  بخش خاتمۀ اثر برای اولین بار توسط نگارنده تصحیح شده است. ؛ اما   منتشر شده

  
 زندگی خورشاه بن قباد حسینی

وی اهل عراق عجم  تاریخ فرشته ۀات چندانی در دست نیست. به نوشتاطّلاعدر مورد زندگی خورشاه  
از علمای ،نیز وی را از خویشاوندان شاه طاهر حسینی برهان مآثر، صاحب )۵١۴، ص ٣(فرشته، ج بود 

   داند:  می، شاهیان  دربار نظام ۀبرجست
اشتباه  پناه بود و از درگاه عرش در همین اوقات چون سیادت و نقابت دستگاه میرخورشاه که از اقوام شاه هدایت« 

ستان این فرمان به آن سردفتر ارباب و عرفان و ایقان صادر گشته   ایران متوجه هندوستان پادشاه گیتیشهنشاه 
  .)٢٩٠(طباطبا، ص  »رسول مرسول شد ۀذری ۀمصحوب آن زبد

، ۴(نوراللّه شوشتری، ج اسماعیلیه بود  ۀالاسماعیلی حسینی از اولاد علوی الدین شاه طاهر بن رضی 
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به سادات خوندیه  سکنی گزیدند. خاندان وی به جهت اینکه در موضع خوند در سرحد گیلان )۵٧١  ص
مشهور شدند. چون شاه اسماعیل صفوی شهرت و و مریدان شاه طاهر را تهدیدی برای خود تلقی 

ۀ خوندیه را از میان ببرد. میرزا شاه حسین اصفهانی که ناظر دیوان شاه لکرد، تصمیم گرفت سلس  می
ق وی مجبور به ترک ایران ٩٢۶ی بود و با شاه طاهر ارتباط دوستانه داشت وی را آگاه کرد. در سال صفو

. برهان شاه از طریق یکی از علما به نام مولانا )٣۶٠- ٣۵۶، ص ٣(فرشته، ج شد و به هندوستان رفت 
را برای آوردن شاه مولانا شروانی که در خدمت حاکم ایالت پرنده بود با شاه طاهر آشنا شد و  محمدپیر

 شاه نظاممور کرد. بدین ترتیب در همان سال شاه طاهر وارد احمدنگر شد و مورد توجه خاص أطاهر م
. شاه طاهر موقعیتی ممتاز )٢٨٢و  ٢۵٧- ٢۵۶(طباطبا، ص  ت و به منصب وکالت امور منصوب شدقرار گرف

شاه در آن   اشت که خود برهاناین مجالس درسی در احمدنگر د در دربار احمدنگر داشت، علاوه بر
و اطرافیانش مذهب شیعه را پذیرفتند  شاه نظامق ٩۴۴مشارکت داشت. با رهنمودهای شاه طاهر در سال 

شاهیان مثل کشمکش با   . همچنین وی در تحولات سیاسی حکومت نظام)٣۶٢، ٣۵۴ص   ،٣(فرشته، ج 
  ت.همسایگان و برقراری روابط با دولت صفویه نقش بسزایی داش

ی در دست نیست، شاید خویشاوندی وی با اطّلاعدر منابع از چگونگی مهاجرت خورشاه به هند 
شاه طاهر سبب این مهاجرت بوده باشد. از سوی دیگر اسم وی در اسامی علمایی که پس از رسمی 

  .)٣٧٢- ٣٧١ص ، ٣ج   ،همو(شاهیان شدند نیست   شدن مذهب تشیع وارد دربار نظام
سفیر برهان شاه و شاه طاهر عازم عنوانِ  بهق ٩۵٢خورشاه وی در ماه رجب سال  نوشتۀ اساس بر 

ری و سپس به قزوین رفت و پس از یک ماه شاه را ملاقات  ابتدا به شهر .دربار شاه تهماسب صفوی شد
به پادشاه صفوی تقدیم کرد. وی در ، اقمشه، فیل و یک هزار تومان بود کرد و هدایای خود را که شامل

های پادشاه صفوی به گرجستان   دربار ایران حدود یک سال و نیم حضور داشت و در سفرها و لشکرکشی
 نویسد:  و شروان شرکت داشت. وی در ذیل رویداد ذکر نهضت حضرت شاه گردون به گرجستان می

 یدند، الاّ سازی آمده بودند از شهر نخجوان بازگردان اهالی که از ممالک محروسه به مهمبعضی ارباب و « 
[شد] به ضرورت تا  انبساط جدا نتوانست گردونراقم حروف که به سبب انجام بعضی مهمّات از اردوی 

  )١۵۵- ١۵۴، ص ١(خورشاه» گرجستان ملازم موکب ظفرنشان بود
بود که با هدایای بسیار به  ،فرزند شاه طاهر ،ق شاهد رسالت شاه حیدر٩۵۴همچنین وی در سال 

ای از   ق نامه٩۵۴. خورشاه در سال )١۶٣و  ١۵٨، ص ١  همو(دربار صفوی آمد و مورد احترام قرار گرفت 
اول  شاه نظام. پس از مرگ برهان )٢٩١- ٢٩٠(طباطبا، ص شاه و شاه طاهر برد   طرف شاه تهماسب برای نظام
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های داخلی حمایتش را   به دلیل آشفتگی ق)٩٧٢- ٩۶١(حک: شاه   جانشین وی حسین نظامق ٩۶١در سال 
در  ق)١٠٩٧- ٨٩۵(یان شاه عادلبرای کسب حمایت به دربارهای  ها آناز علمای شیعه کاهش داد و 

نیز در شهر گلکنده . )Nazir ahmad,V.2, P. 79( گلکنده رفتند در ق)١٠٩٨- ٩١٨(شاهیان  جاپور و قطببی
شاهیان   ولی در منابع مشخص نیست چه زمانی به دربار قطب ؛کتاب بود تألیفق مشغول ٩٧١در سال 

  رفت.
(شمارۀ بریتانیا  ۀکه بر مبنای نسخۀ خطی موز شاه  نظام   تاریخ ایلچیخورشاه با توجه به متن کتاب 

or153( :نوشته شده در اواخر عمر خود در گلکنده بوده و دقیقاً پنج روز بعد از آن وفات یافته است  
اثنی و سبعین و تسعمایة وقع وفات  ٩٧٢ ةالقعدة الحرام سن التاریخ فی تاریخ عشرین ذیلکتاب تم ا 

بلدة گلکنده من اعمال تلنگ، نة المذکور بقعدة الحرام فی الس التاریخ، فی تاریخ خامس عشرین ذیصاحب 
  )٣٢٠، ص ١(خورشاه تعالی اللّهصانها 

  
 محتوای اثر

ی خوانده شده است شاه قطبو تاریخ  شاه  تاریخ ایلچی نظام، الاخبار خلاصةاثر خورشاه با عناوین  
کتاب را در شهر گلکنده تدوین کرده و آن  مورّخن هند به دلیل اینکه امورّخ. اکثر )٨۵۴ص ، ١٣(درایتی، ج

 شاهی  تاریخ قطبیا  تاریخ قطبی، کتاب وی را به نام هاهدا کرد ق)٩٨٩- ٩۵٧(حک: شاه   را به ابراهیم قطب
وی در سال  مؤلفبنا به اشارات ؛ اما کتاب مشخص نیست تألیفتاریخ  )sherwani, p. 250(شناسند  می
با وجود « اثر ۀخودش در دیباچ ۀنیز بنا به گفت تألیفکتاب بوده است.مکان  تألیفق مشغول ٩٧١

حضرت امداد « شاه  در ایران نیست و همچنین اشاره کرده که با حمایت ابراهیم قطب» محنت غربت
  .)٣ص   ،٢(خورشاه آن را به نگارش درآورده است» پناهی  رسالت

خاتمه است و هریک از مقالات چندین گفتار دارد.  این کتاب مشتمل بر مقدمه و هفت مقاله و 
شاه و   خورشاه در دیباچۀ اثر به تعریف تاریخ و فواید آن، معرفی منابع مورد استفاده، مدح ابراهیم قطب

ادامه ق ٩٧١شود و تا وقایع سال  می پردازد. تاریخ وی از آفرینش عالم شروع  کتاب می محتوای مطالب
یابد. به ترتیب به شرح وقایع دوران حضرت آدم تا حضرت نوح، تاریخ ایران پیش از اسلام، حضرت   می

ایرانی معاصر خلافت عباسیان تا های  و جانشینان وی تا خلافت عباسیان، ذکر حکومت (ص)محمد
دوران شاه اسماعیل و شاه تهماسب اول صفوی، حکام مازندران، طبرستان و گیلان و سلاطین روم و 

پردازد. خاتمه در ذکر سادات،   پادشاهان هندوستان (پادشاهان دهلی، خلج، گجرات و بهمنی دکن) می
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  است. ادات موجودعلما، شاعران و منشیان است، که ازبخش فوق فقط شرح س
در کتاب دیگری را بهمنی  ۀهفتم اشاره کرده که نگارش وقایع جانشینان سلسل ۀدر پایان مقال مورّخ 

شاه   همچنین در دیباچۀ اثر نیز ذکر گردیده که احوالات ابراهیم قطب )١٢١٣، ص ٣و(همانجام خواهد داد 
  های جهان نیست.   ور در کتابخانهمزباما اثری از بخش ؛ هفتم خواهد آمد ۀدر گفتار ششم از مقال

  
 بخش خاتمه

داشته، را سه مجلس  سادات، علما، حکما، منشیان و شاعران درذکر رشاه در بخش خاتمۀ اثر قصد خو
پادشاهان  که فقط مجلس اول در ذکر سادات و نقبا باقی مانده است. وی ضمن توجه به روابط سادات و

غیر از چهار نفر از  به ،پردازد  سادات معاصر خود می کتاب به شرحصفوی، در بخش مستقلی در خاتمۀ 
همچنین این سادات و نقبا از جایگاه والایی در جامعه  .کنند  دکن مهاجرت می ۀسادات که به هند و منطق

دارای مناصب  ها آنهفت نفر از  در ساختار حاکمیت قرار دارند. ها آن درواقعبرخوردار هستند، 
اختصاصی هستند  غیرِ دونفر نیز دارای مناصب ، و مثل منصب صدارت و نقابت، تاختصاصی سادا

و صاحب املاک  برجستهدارای جایگاه اقتصادی  هم هفت نفر .مثل منصب وزارت، وکالت و کلانتری
  است:قرار  بدین ها آنن حکام و صاحب نفوذ بودند. اسامی سادات و مناصب ازمیا از ملا
طاهر، پیشوای مذهب اسماعیلی در دورۀ شاه اسماعیل اول، مشاور و سفیر صلح  الدین شاه معین. ١
  .ق)٩۶١- ٩١۴( شاه  نظام الدین برهان
  .محمدشاه معزالدین . ٢
   .ق)٩٨۴- ٩٣٠ (حک:شاه تهماسب اول  ۀ، نقیب در دوراللّه شاه نورالدین نعمت. ٣
  .شاه تهماسب اول ۀنوربخش، از سادات بانفوذ و صاحب املاک در دور الدین شاه قوام .۴
  .نوربخش الدین شاه صفی .۵
  .منصور از علمای مشهور عصر صفوی الدین شیرازی، فرزند امیر غیاث محمدمیرصدرالدین  .۶
   .ق)٩٣٠- ٩٠٧(حک:  شریف شیرازی، صدر شاه اسماعیل اول سیدامیر  .٧
  .اصفهانی، صدر شاه تهماسب اول محمد الدین شاه تقی .٨
  .قاضی جهان قزوینی، وزارت و وکالت شاه تهماسب اول .٩
  .میرزا شرف جهان، فرزند قاضی جهان و مشهور در فن سخنوری و شاعری .١٠
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  .امیرشاه میرششدری، صدارت شاه اسماعیل اول. ١١
  .دیوانیمیرزا ابوطالب مشهدی، از سادات مشهد و صاحب املاک و شغل وزارت . ١٢
  .نفوذ خراسانبوالمعالی نیشابوری، از سادات بامیرزا ا. ١٣
  .علی سبزواری، نقیب دورۀ شاه تهماسب اول الدین میرشمس .١۴
  تکلو حاکم خراسان. خان محمدحسین کربلایی، از سادات استرآباد و ملازم  سید .١۵
  .نفوذ جرجانات بافندرسکی، از ساد الدین رفیع .١۶
  . ق)٩۶٣- ٩٣٧(حک: شاه  طاهر، صدر همایون سید. ١٧
  .العابدین، صدارت و معلمی شاهزاده اسماعیل میرزا و کلانتر منطقۀ استرآباد زین سید. ١٨

ترین   هر شخصیت توصیفات کلی در مورد آن فرد بیان کرده است. طولانی ذکرخورشاه در ابتدای 
مرکز حکومت  ،ی مذهب تشیع در احمدنگروی را به جهت برقراراست که مورد شاه طاهر توصیف در 

  ات وی پراخته است.تألیفستوده و در ادامه به بیان فضائل و کمالات و  ،شاهیان دکن  نظام
 الدین توان به شاه قوام  وی در برخی موارد با بینش انتقادی به شرح سادات پرداخته، در این ارتباط می 

به امیر شاهی والی ولایت مازندران  یتوجه بینوربخش اشاره کرد. خورشاه علت دستگیری وی را 
  داند:  می

وقتی از اوقات حضرت سیادت و سلطنت دستگاهی امیرشاهی که والی ولایت مازندران بود بر  که چنان« 
د و یک خروار ابریشم به رسم نذر آورده بود و روز رسیپناه بود  ر به قصبۀ درشت که مکان آن سیادتسبیل عبو

» جاه را ندید روز سوم با او ملاقات غالبانه کرده او را روانه نمود  از منزل خاص بیرون نفرمود و آن پادشاه عالی
  .)١٢١۶، ص ٣(همان

کند که شاه تهماسب تمایل داشت   همچنین در بخش رخدادهای عصر شاه تهماسب اول بیان می
از پذیرش امتناع کرد که  الدین شاه قوام؛ اما ازدواج کند ،که بیوۀ مظفر سلطان بود ،با خواهرش که وی

قاضی احمد قمی در کتاب  .)١٣٩، ص ١(خورشاهباعث شد پادشاه صفوی از او رنجیده خاطر شود 
 کند  را به دلیل تصرف املاک امیدی شاعر و قتل وی عنوان می الدین دستگیری شاه قوام خلاصةالاخبار

 ذکر تکلمة الاخبارعبدالحسین نوایی در قسمت تعلیقات کتاب  .)٢٧۴- ٢٧٣، ص ١(حسینی قمی، ج 
؛ تواند دستور قتل امیدی شاعر و ضبط باغ وی باشد  نمی الدین کند که دلیل اصلی دستگیری شاه قوام می
آمدند   وقت به حساب نمی مردم هیچبا مردم عادی بوده و نه با پادشاه صفوی و  الدین تکبّر شاه قوام زیرا

دیگر هم ذکر  یخورشاه مطلب .)٢٠٣- ٢٠٢(نوایی، ص چنین مجازات سنگینی داشته باشد  ها آنتا تکبّر بر 
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عدم اطمینان خود را از باز هم ؛ اما دهد می را به اکابر و اشراف نشان الدین اعتنایی شاه قوام  کند که بی  می
  .)١٢١۶، ص ٣(خورشاهدهد   نشان می» اعلم بخفیات الامور اللّهو«شده با جملۀ روایت ذکر

  نویسد: می شیرازی ضمن توصیف فضائل و کمالاتش محمددر شرح میر صدرالدین  
اعتدالی افراط  بینیافت و در بطالت صرف نموده رتبۀ علم پدر درجناب اگرچه اوقات شریف را به   آن عالی« 

  .)١٢١٧، ٣(همو ...»کرده روی از وادی زهد و صلاح برتافت
اشاره به شرابخواری وی  المؤمنین مجالسدر کتاب ؛ اما اعتدالی مشخص نیست  از بی مؤلفمنظور 
   .)۵۶۶، ص ۴(نوراللّه شوشتری، ج شده است 

اعتدالی معرفی   بیرا اصفهانی نیز دلیل عزل وی از منصب صدارت  محمد الدین در شرح شاه تقی
دهد که وی از   که نشان می )١٢١٧ص  ،٣(خورشاه» قالوااعلم بصحة ما اللّهو«نویسد:   کند و در انتها می  می

در مورد دلیل  آرای عباسی تاریخ عالممورد وثوق وی نیست. در مطلب اینجا و آنجا مطلب را شنیده و 
به جهت بعضی امور مزاج مبارک اشرف از وی متغیّر شده رقم عزلت بر صحیفۀ «عزل وی آمده است: 

  .)١۴۴(اسکندربیگ ترکمان، ج ص » حالش کشیدند
  

   معرفی نسخه
های تبریز، دانشگاه تهران، مجلس و حیدرآباد   شش نسخه در کتابخانه شاه  تاریخ ایلچی نظاماز کتاب  

سالارجنگ حیدرآباد با  ۀموز ۀکتابخان ۀبخش خاتمۀ اثر خورشاه فقط در نسخ؛ اما هند موجود است
مجاهد حسین زیدی در مقدمۀ کتاب  سیدقابل دسترسی است.  ٧١H ۀبا شمار یشاه قطبتاریخ عنوان 

  نویسد:  می تاریخ قطبی
ترین   ترین، و موثق  ترین، کامل  توان با اطمینان گفت که صحیح  من شخصاً این نسخه را بررسی کردم، می« 

  .)٣٩ص   (زیدی، ١»است تاریخ قطبینسخه از 
  شود:  نسخه با کلمات زیر آغاز می

هدات آیات و اخبار رام انسان و فهرست قصص الانبیاء کدیباچۀ نسخۀ آفرینش موجودات و خلقت نوع «
  .)جا (همان »شأن  سلاطین عالی

برگ  ۶١٠و بخش خاتمه است. دارای  ق)٩٧١ (از ابتدای آفرینش تا سالشامل یک مقدمه، هفت مقاله 
سطر، با خط خوش و نستعلیق است. صفحات با خطوط طلایی کادربندی  ٢٧، هر برگ صفحه)١٢١٠(

                                                      
  سوم نسخه ارسال شد، موفق به رؤیت ابتدای نسخه نگردیدم. رجنگ یکسالا موزۀ ۀبنابر قوانین کتابخان .١
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 و حیدر ق)١٢۴۵(، شیرجنگ سراج الدوله ق)١٢٠۶(شده است. در برخی صفحات مهرهای منیرالملک 
های مرطوب متن نسخه   شود. در برخی صفحات به خاطر لکه  یارخان بهادرشیرجنگ ملاحظه می

 در افتادگی دارد. ١٠٧۵- ١٠٧٠صفحات در رنگ و رو شده و بعضی از سطور ناخواناست.   مقداری بی
  و اهدا شده آمده است:اکه به پایان نسخه نام کاتب، تاریخ استنساخ و نام شخصی 

ثمان و ثلاثین بعد الف من  ةو الاقبال سن در عشر ثالث شهر شوّال بالخیر یشاه قطبتاریخ تمام شد کتاب « 
حضرت و  آباد لازالت فی ظلّ دولت اعلیعلیه و آله در دارالسلطنة حیدر اللّهصلواة  ةالنبوی ]١٠٣٨الهجرة [

حضرت السلطان العادل الکامل افتخار السلاطین فی  رسم خزانة کتب اعلیعن کل شرّ و فساد ب ةالیها مصون
الزمان و اشرف الخواقین فی الدوران السلطان بن السلطان ابن السلطان و الخاقان بن الخاقان ابن الخاقان 

داعی اقل مقهورة کتبه العبد ال هشاه لازال رایات دولته منصورة و اعداء حضرت  قطب اللّهابوالمظفر سلطان عبد
  . )١٢١٩(همان: ص » .شیرازی.. اللّهخدمة باب العالی نظام ابن عبد

سوم ماه شوال  ۀشیرازی در ده اللّهجنگ توسط فردی به نام نظام بن عبدۀ سالارمتن فوق نسخبنابر 
نساخ شده است. از است ق)١٠۶٨- ١٠٣۵(حک:  شاه قطب اللّهسلطنتی عبد ۀق برای کتابخان١٠٣٨ سال

   توان اشاره کرد:  الخطی نسخه به موارد زیر می رسمهای   ویژگی
پیل. پیوستن   ، مثل کالبوش، درکزین، زنده»ژ«با » ز«، »گ«با » ک«، »پ«با » ب«نگارش یکسان 

مثل » ها«ها با  ها هنگام جمع بستن آن پایان واژهملفوظ  غیرِ » ه« به کلمات. حذف» به« ۀحرف اضاف
برخی کلمات متفاوت . املای ای) هشمّ » (=ۀشمّ «مثل » ای«به جای  »ء«، آوردن ها) رخنه» (= رخنها«

  مثل اوزبک به جای ازبک، استجلو به جای استاجلو. 
  

  تصحیح ۀشیو 
جنگ موجود است، در تصحیح متن تلاش شد به منابع ۀ سالارکه بخش مورد نظر فقط در نسخ آنجا زا

برهان و  تاریخ فرشته، آرا جهان تاریخ، التواریخاحسن التواریخ، خلاصة اصلی تاریخ ایران و هند مثل 
، میخانهتذکرۀ ، هفت اقلیم، آذر ۀآتشکد، سامی ۀتحفای مثل   و همچنین منابع رجالی و تذکره مآثر

الخط فرهنگستان زبان و  رسمو....مراجعه شود. ساماندهی املایی متن هم با توجه به  المؤمنین مجالس
جداگانه نوشته صورتِ  بهآمده بود پیوسته . بنابراین برخی کلمات که در نسخه پذیرفتادب فارسی انجام 

  می شته شد. همچنین حرف به وگامکان ن  شأن و عالی  عالیصورتِ  بهشد. مثل عالیشأن، عالیمکان که 
به حکم، به «صورتِ  بهکه » بحکم، بسرای، مینمودند«(در افعال) در اغلب موارد جدا نوشته شد. مثل 
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است.  آمدهو احادیث در پاورقی قرآن  ، نوشته شد. مآخذ مربوط به اشعار، آیات»نمودند  سرای، می
اند. مواردی که خوانا     [] مشخص شده گذاری صفحات با رقم داخل عربی و شمارههای  یخسنوات تار

   نشان داده شده است.) ...سه نقطه ( نبود با
  

  متن نسخه
  خاتمه

حکما و صلحای فخام و  مکان و علمای عظام و شأن و نقبای رفیع  سادات عالی یلدر ذکر فضائل و خصا
خدمت و صحبت اکثری از ایشان  نشان که قائل این کلمات به البیان و منشیان بلاغت شعرای فصیح

ده و اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده بعضی را که ندیده شنیده است و این خاتمه مشتمل است بر رسی
  سه مجلس. 

  

  جلس اولم
شأن و سمّو  در ذکر سادات عظام و نقبای کرام که در نسبت نسب عالی و رتبت حسب متعالی و به علّو

و السلام که با ایشان  ةانام علیه التحیّ  سیدمکان و زیور فضیلت و وفور همّت از فرق اولاد امجاد 
شمارند و بیان مکارم  ن میانام ایشان را مرجع اشراف طبقات انسا ۀمعاصرند سمت رجحان دارند و کاف

   بر سبیل ایجاز و اختصار. یک هرصفات و صادرات افعال و واردات احوال  تجود ذات و
  

  ١طاهر الدین حضرت شاه معین
دولت و عظام و اجداد کرام آن حضرت در عهد   ، آبای٢الدرجات اسماعیلی است  از طبقۀ سادات رفیع
اند به نوعی که در گفتار هفتم از مقالۀ سوم به وضوح  بودهاعتلا شاهرخ میرزا  سلطنت خاقان سپهر

علی از شغل خطیر حکومت و ایالت دست کشیده به  الدین جدّ اعلای آن حضرت شاه رضی ،پیوست
به بلدۀ سمنان و به کسب فضائل نفسانی و تحصیل مآرب  ٣هوای مسکنت و عزلت از دیار جیلان

                                                      
 ).٢٢٩، ص ١(بداؤنی، ج» شاه طاهر خواندی دکنی«. ١
 »کرام نقبای و مقام عالی سادات ۀاز اجلّ ). «٣۵۵ص  ،٣ج فرشته،( »است افریقیه و مصر ۀاز اولاد سلاطین اسماعیلی« .٢
 به مصر از آن مابعد و صباح حسن دعوت زمان در که است اسماعیلیه ۀ). از اولاد بعضی خلفای علوی٢۵٣ ص طباطبا،(

 ). ۵٧١، ص ۴ج شوشتری، نوراللّه( »یافتند شهرت خواندیه به و آمدند عجم عراق
 ).١٨۵گویند (لسترنج، ص   جیلان: گیلان فعلی که اعراب آن را جیل و جیلان می. ٣
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کُلُّ مَنْ عَلَیْها «غال نموده بود به حکم تسیر و سلوک اش اخروی مشغول گشت و بعد از چندگاه که به
و اولاد امجاد او در ایام دولت و سلطنت حسن بیگ آق قوینلو از سمنان  به سرای جاودان شتافت ١»فَانٍ 

بیگ نسبت به این سادات عظام از طریق تبجیل  سرزمین ساکن شدند. حسن متوجه سلطانیه شده در آن
علی بود در مجلس  الدین طاهر را که پسر بزرگ شاه رضی الدین شاه معین و احترام پیش آمده،

] و عراق و فارس تقدّم فرموده مبلغی ١٢١٣اساس بر جمیع سادات و اشراف مملکت آذربایجان [ بهشت
ورغالات و مسلّمیات به نام کثیر به رسم سیورغال به آن حضرت عنایت نمود و نشانی در باب سی

بزرگوار قیاس  سیدالاقتدار و رتبۀ آن  ز مضمون آن نشان توجه پادشاه ذویلیه نوشت که اا پناه مومی سیادت
شأن به قدم ارادت و نیاز پیش آمده   چنین جمیع سلاطین ترکمان که با آن طبقۀ عالیو هم ،توان کرد می

این  مکان و کامران در عالی سیدد. چون مدت شصت سال آن نمودن رعایت و مراقبت بیش از پیش می
ر ایامی که حضرت الانتقال روان شد. و د زوال از این سرای سریع م خالق بیجهان زندگانی نمود به حک

برهانه ظهور فرموده اساس دولت ترکمانان آق قوینلو  اللّهپناه شاه اسماعیل صفوی انار  جاه دین  شاه جم
که او هم شاه  ،طاهر الدین منهدم ساخت به سبب حدوث فتنه و آشوب خلف رشید شاه معین

با فرزندان و اخوان و اقربا به طرف خراسان که در آن اوان در کمال امنیت و  ،علی نام داشت الدین رضی
د ابوالغازی سلطان حسین میرزا که والی به د. و چون به دارالسلطنۀ هرات رسیرفاهیت بود روان ش

علی عاطفت  الدین نسبت با شاه رضیاستقلال ولایت خراسان بود، اقتدا به سلاطین ماضی کرده، 
ای از دودمان   رده، مخدّرهنهایت به ظهور رسانیده از غایت مودّت رسم مصاهرت به میان آو بی

علی بود در  الدین طاهر که ولد ارشد شاه رضی الدین براهینهم با شاه معین اللّهآشیان تیموری انار سلطنت
اعتلا رایت  یّد ساخت. و چون آن پادشاه گردونقرابت مش سلک ازدواج کشیده، اساس محبّت را به پیوند

عزیمت به صوب عالم بقا برافراخت و اساس دودمان سلطنتش از صرصر استیلا سالک مسالک 
شیبانی سمت استیصال پذیرفت و هرج و مرج به حال مملکت خراسان راه یافت،  خان محمدجهانبانی 

شاه طاهر بعد از آنکه والد بزرگوارش در بدخشان به روضۀ رضوان شتافته بود عنان بارگیر عزیمت را از 
پناه شاه اسماعیل به عزم تسخیر دیار  تافت و در ایامی که حضرت شاه دینخراسان به جانب سلطانیه 

سان متوجه بود شاه طاهر در سمنان به شرف ملازمت حضرت شاه عالمیان مشرّف شده، ملحوظ خرا
ضرت به موجب فرمان تعلق به نظر عاطفت و احسان گشت و رقبات و مسلّمیات آبا و اجداد آن ح

                                                      
  .٢۶)، ۵۵الرحمن ( .١
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] گاه در قزوین و گاه در ٩٢٣[ة ثلاث و عشرین و تسعمائ ۀالیه گرفته تا شهور سن پناه مومی سیادت
انیه به کسب فضائل و تحصیل علوم معقول و منقول مشغول بود و در سنۀ مذکور از غایت شوق و سلط

المتأخرین ء ۀ عمدة العلماشعف که به کسب علوم داشت به طرف کاشان شتافت و در سلک تلامذ
خفری انتظام یافت. و مدت سه سال در آنجا به مطالعۀ ریاضی اشتغال فرمود  محمد الدین مولانا شمس

ی که میانۀ آن ] به سبب نزاع٩٢۶[ة ستّ و عشرین و تسعمائ ۀو بعد از مدت مذکور در شهور سن
 سیداسترآبادی به مرور ایام وقوع پذیرفته بود و  الدین جمال سیدپناهی  حضرت و حضرت صدارت

رارُ اَلْفَ «در کمال استیلا بود، شاه طاهر اقامت در آن مملکت مصلحت ندید و به مضمون  الدین جمال
متوجه  ٢عمل نموده از کاشان با فرزندان و متعلّقان از راه بندر جرون ١»المُرسَلینَ  مِمّا لا یُطاق مِن سُنَنِ 

ف خدمت و صحبت حضرت پادشاه به شر ٤در دارالسلطنۀ احمدنگر ٣هندوستان شد و در دیار دکن
مشرف گشته، میان  شاه نظامپناه اشرف همایون  دستگاه سلطنت اعنی حشمت فر صفات، فرخنده خجسته

که انس و الفت به این غایت  سیدمودّت و ارادت به جایی ر پناه نجابت سیدآن پادشاه سکندرجاه و این 
دَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ « بی مناسبتی ذاتی و آشنایی که در مجمعِ  رْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّ

َ
 واقع شده باشدُّ  »اَلأْ

 ۀدر جمیع بلاد دکن مذهب حق ائم سیر ستوده سیداقتباس این  لاجرم به برکت انفاس هدایت. بندد هِ بِ 
 ٥»قالَ جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ « علیهم اجمعین رواج و رونق گرفته به منطوق اللّهاثنی عشر صلوات 
  سنت و جماعت مندرس و منطمس گشت. طریق باطل اهل

  شعر
ــــــوای شــــــریعت برافراخــــــت او    ل

  

  بنــــــای ضــــــلالت برانــــــداخت او   

  

] ١٢١۴آن حضرت مستجمع جمیع فضائل و کمالات بود و ذهن وقادش در ادراک دقایق و حقایق [
ورای مشکل گشایش در کشف خفیات رموز و حل  ٦»یَکَادُ زَیْتُهَا یُضیءُ وَ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ «مفسر 

قسام علوم البرکاتش به اصناف فضائل و ا بود. ذات فایض »نُورٌ عَلَیٰ نُورٍ «عضلات امور کاشف سّر م
  امامیه مصروف،  ۀمآثرش به ترویج مذهب علی موصوف و روزگار فرخنده

                                                      
  . بندر جرون: نام اصلی بندر هرموز است (برهان قاطع)٢  .٢۶۴، ص ١. دهخدا، ج ١

٢ . 

  ). ١٨٧گویند (شاملویی، ص   ترین منطقۀ هندوستان را شبه جزیرۀ دکن می  . دکن: جنوبی٣
شاهیان قرار داشت   : احمدنگر. در غرب ایالت مهاراشترا احمدنگر تختگاه نظام٣۶٢، ص ٣اصل: احمدانگر. فرشته، ج . 4

 ). ٢١٣شاهیه بنا گردید (طباطبا، ص   شاه مؤسس دولت نظام  که این شهر به دستور احمد نظام
  .٣۵)، آیۀ ٢۴. نور (۶   : وَ قُلْ... .٨١)، آیۀ ١٧. اسرا (5

٦ .  
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  شعر
  ... ســــــپهر علــــــم را بــــــود

  

  فنـــون فضـــل را جـــامع کتـــابی  

  

عدیل و نظیر نداشت و در وقت تکلّم  ،به جودت طبع سلیم و حدّت ذهن مستقیم و حلاوت گفتار 
نگاشت. عقود  نهمت بر نظم قصاید و غزل می لاغت ظاهر نموده، گاهی همّت عالیکمال فصاحت و ب

ؤْلُوِ الْمَکْنُونِ «منثوراتش  وران مبصر بهتر از   رر منظوماتش در نظر دیدهبخش خواطر و دُ  فرح ١»کَاَمْثَالِ اللُّ
و تفسیری به  شرح شافیهو شرح جعفریه است و  باب حادی عشررت عقود جواهر. از تصانیف آن حض

ی چند در فن انشا  ا  ه. دیگر در فارسی هم رسالهسیدابتدا کرده بودند اما به اتمام نر تفسیر بیضاویاسلوب 
ی رزین و فکر دوربین آن حضرت در فیصل سلطنت و انتظام أدیگر ر ٢اند. و معرفت قافیه و غیر آن نوشته

مور ملکی و مالی آن پادشاه ای بود که قریب بیست و پنج سال که زمام ا  دین و دولت به مرتبهامور 
مآل در کف کفایت انجام آن بزرگوار بود، مرکز مهمی اختیار نفرمود که آخر آن  سکندرجاه خجسته

هره همیشه به نیروی حسن تدبیر و رأی صائب بر اعدای دولت قا .ندامت و پشیمانی دست داده باشد
  آمد.  غالب می

  نظم
  خوانــده از صــفحۀ امــروز نقــوش فــردا 

  

   ٣دیـــده از روزن آغـــاز لقـــای انجـــام   
  

 سانِ  اثرش به بود که حطام دنیوی در نظر کیمیا هسیدای ر دیگر علّو همّت و وفور سخاوتش به درجه
گذاشت از دقایق فرو ای مقدار اعتبار نداشت و در رعایت خواطر اهل فضل و کمال دقیقه ای بی ذره
و حدیقۀ امانی اصحاب  رنمود. همواره مطایای آمال ارباب طمع از عطای وافر مقدارش گران با نمی

الدوام خوان ضیافت در نظر خواص و  و علی ،آثار بارش نضارتفضل و کمال از تقاطر غمام دست گوهر
نمود. و هرگز  اطر عالمیان ثبت میعوام انام گسترده بود و همواره نقش خیرخواهی و احسان بر الواح خ

رقم عجب و نخوت بر صفحۀ خاطر عاطر ننگاشت و کینۀ هیچ فردی از افراد انسان را در دل نگاه 

                                                      
 .٢۵)، آیۀ ۵۶واقعه (. ١
قاضی بیضاوی و  تفسیردر فقه امامیه و حاشیۀ  شرح جفّریهاست در علم کلام و  شرح باب حادی عشرتصنیفات او . «٢

دیوان ...و  پالکی رسالۀو تحفۀ شاهی و شرح گلشن راز و مطّول و  شفاو  مجسطیو  محاکماتو شرح اشارات حاشیۀ 
شرح های  کتاب المؤمنین مجالس). صاحب ٣٧٨ص  ،٣(فرشته، ج » سایر و دایر است، میان مردم اهل کتاب انشا، قصاید

 ). ۵٧۶، ص ۴را آورده است (نوراللّه شوشتری، ج العلوم انموذج ، رسالۀ فارسی در احوال معاد و رسالۀبر تهذیب اصول
 .٢۶۵. سلمان ساوجی، ص ٣
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استرآبادی آنچه شرط عداوت و عناد بود نسبت  الدین جمال سیدی پناه نداشت با آنکه حضرت صدارت
حسین به  الدین الیه پسرش امیر امین مومی یپناه به آن حضرت به ظهور آورده بود، بعد از فوت صدارت

پسر او به ظهور رسانیده،  ۀند، شاه طاهر در ازاء و حذاء آن کمال مروّت و احسان درباردهند تشریف آور
  شأن را به طرف استرآباد روان ساخت.   زادۀ عالیسیدالمرام آن  مقضی

  بیت
  بـــدی را بـــدی ســـهل باشـــد جـــزا 

  

   ١مَـــنْ اَســـااگـــر مـــردی اَحْسِـــنْ اِلـــی   
  

ثلث و  ۀچون مدت بیست و نه سال از اقامت آن حضرت در دیار هند بگذشت در شهور سن
قریب به شصت مرحله از مراحل زندگانی طی  ،] متوجه عالم بقا گشت٩۵٣[ ٢ةخمسین و تسعمائ

از اشعار دلپذیر آن حضرت دو مطلع و  .نعش شریفش در ارض مقدس کربلا مدفون است .فرموده بود
  ست در این مقام ثبت افتاد: ا یک رباعی که در السنۀ انام بسیار جاری

  بیت
ـــام می ـــهرۀ ای ـــه ش ـــا ک ـــرون می ـــوی  بی   ش

  

ــته می   ــا کش ــدنام می  م ــو ب ــویم و ت ــوی  ش ٣ش
  

  

  
  از دل ناشــاد رفــت عــیش در غــم او لــذت

  

  خو به غم کردیم چندانی که عیش از یـاد رفـت   

  

  نظم
  ام ز عــــالم عشــــق خبــــر  تــــا یافتــــه

  

  ملـــک دو جهـــان نیامـــدم پـــیش نظـــر   

  

ــه آزادگــی   م هســت ســریا چــون ســرو ب

  

ـــرو نمی   ـــه کســـی ف ـــم ب ـــد ســـر زان   آی

  

  :زادۀ سمرقندی در تاریخ آن حضرت فرمودهدثار مولانا شعار فصاحت بلاغت پناه فضائل
٩۵٩ ٣۵٩ ٣۵٩ ٣۵٣  

                                                      
 .٧۴. سعدی، ص ١
؛ نوراللّه شوشتری، ٣٣٢، ص ١؛ بداؤنی، ج ٢٩ه. سام میرزا صفوی، ص : ست و خمسین تسعمائ٣٧٧، ص ٣. فرشته، ج ٢

 : اثنی و خمسین و تسعمائه. ۵٨٣، ص ۴ج 
. این مطلع مشهور را کسوتی یزدی، شاعر قرن دهم، پس از شهرآشوبی که ساخته و خشم شاه ٨٠١معانی، ج، ص . گلچین٣

  ین کرده و خطاب به وی گفته است:اللّه یزدی معروف به شاه باقی را برانگیخته بود تضم نعمت
ــام می  شــاها ز خانــه از پــی ایــذای شــاعران ــهرۀ ای ــه ش ــا ک ــرون می ــوی  بی  ش

  شـویشـویم و تـو بـدنام میما کشـته می  کنیم و تــو ایــذا، چــه فایــدهمــا هجــو مــی
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  تاریخ
  عارف اسـرار علـم، کاشـف اسـرار ملـک

  

ــک   ــرار مل ــانع اش ــن، م ــار دی ــف آث   واق

  

  
   محمدشاه معزّالدین  

برادر اعیانی حضرت شاه طاهر بود و از حلیۀ فضل و کمال خالی نبود و حطام دنیوی در نظر همتش 
غایت  شنیدن شعر بهاصلاً اعتباری نداشت. همراه برادر به هند آمد و طبع وقاد و ذهن نقادش به گفتن و 

  :این دو مطلع از اوست .نماید دلاویز دارد و صفوی تخلص میمایل بود و اشعار 
  نظم

  امید مـن ز تـو گـر صـورتی نبسـت هنـوز

  

  دل از تـو برنتــوان کــه امیـد هســت هنــوز    

  

  

  به ما ای گلرخـان اندیشـۀ بیـداد بگذاریـد

  

  بگذاریــد دبترســید از خــدا ایــن شــیوۀ آزا  

  

نعش او را به  .جوار رحمت ایزدی واصل شد] به ٩۴٨[ة در شهور سنه ثمان و اربعین و تسعمائ
   .]١٢١۵ارض مقدس کربلا بردند [

  

  اللّه نعمت الدین حضرت شاه نور
 اختری ،یپناه ست از شجر دودمان حضرت رسالتا ی و ثمریاللّه ست از گلشن خاندان نعمتا گلی
اسرارش مهبط  باطن خجسته ،رج شرافت و بزرگواریست از دُ ا داری و گوهریست از برج سیادت و دینا
صفاتش مسند  ذات فرخنده ،آثارش مظهر اسرار هدایت و ارشاد نوار ولایت و رشاد و خاطر فرخندها

مکان بر اکابر و اشراف آفاق  وّ شأن و سم وّ الجودش به عل سریر هدایت را لایق و وجود فایض نقابت و
مکارم اخلاق و مراسم اشفاق و پاکیزگی  به وفور حلم و مروّت و عدم عجب و نخوت معروف و به ،فایق

حشمت  حضرت سلیمان ] اعلی٩۴٣[ة ثلث و اربعین و تسعمائ ۀطینت موصوف. در شهور سن
ه با آن حضرت رسم مصاهرت به میان آورده، همشیرۀ تجاه طهماسب شاه خلد ملکه و سلطنسکندر

الیه کشید و پایۀ قدر و عزت او را  مومیک ازدواج پناه خود را که مخلّفۀ سلطان مظفّر جیلانی بود در سل
جاه و سعت دستگاه محسود جمیع سادات و اکابر و اشراف  وّ به عل که چنانبر اوج مهر و ماه رسانید. 

واسطۀ حسن خلق و وفور تواضع و صفات حمیده با جمهور انام به قاعدۀ  آن حضرت به؛ اما عجم گشت
ساعات را در ملازمت حضرت شاه عالمیان و  خجستهو عموم اوقات نماید  سابق سلوک پسندیده می

  فرماید.  فیصل مهمّات اهل خیر و صلاح صرف می
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  بخشینور  الدین حضرت شاه قوام
جمال حالش به زیور جود و احسان ، نهالی از بوستان مصطفویه ،بخشیهشمعی بود از شبستان نور

آشیانش پناه فضلای  آستان سعادتآراسته و ذات همایون فالش به حلیۀ سخاوت و سماحت پیراسته. 
بسیاری عجب و  و شأن و وفور تهوّر اما از غایت علوّ  ؛ش ملاذ شعرای کرامپناه عظام و درگاه کرامت

وقتی از اوقات حضرت  که چنانآورد.  را در نظر نمیکس  هیچکثرت تکبّر از اکابر و اشراف جهان 
که  ١مازندران بود بر سبیل عبور به قصبۀ درشتدستگاهی امیرشاهی که والی ولایت  سیادت و سلطنت
و یک خروار ابریشم به رسم نذر آورده بود و روز از منزل خاص بیرون  سیدبود، ر پناه مکان آن سیادت

روز سوم با او ملاقات غالبانه کرده او را روانه نمود. و بر این منوال  .جاه را ندید  نفرمود و آن پادشاه عالی
فرمود،  التفات نمیکس  هیچند که به سیدر و اشراف عراق و خراسان به آن مکان میبسیاری از اکابر 

شأن و اجتماع مریدان و بسیاری املاک و اسباب و کثرت دواب قدم از  واسطۀ غرور و علوّ  عاقبت به
نژاد او بود بیرون نهاده به طریق سلاطین زندگانی  طریق درویشی که شیوۀ مرضیۀ آبا و امرای عالی

آمیز نادلپذیر به ذروۀ عرض صاحب تاج و سریر  نمود. بنابراین ارباب حقد و حسد حکایات غرض می
اربع و اربعین و  ۀپادشاه کشورگیر مؤثر افتاد. و در شهور سن تأثیر رسانیده آن سخنان در ضمیر منیر آفتاب

شاه  ٢در موضع ایوانک ،که رایات عالیات از یورش خراسان معاودت فرموده بود ،]٩۴۴[ة تسعمائ
که به رسم استقبال بیرون آمده بود، گرفته مقیّد ساختند و اموال و اسباب و املاک و مراعی ، را الدین قوام

 اللّهفرستاند و  ٣و مواشی او را دیوانی ساخته خاطر از دغدغۀ او پرداختند و آن حضرت را در قلعۀ النجق
  اعلم بخفیات الامور. 

  
   نوربخشی الدین شاه صفی

زیست. و قطع نظر از عوایق   نهاد می به غایت متخلق و درویش؛ اما بوده است الدین برادر اعیانی شاه قوام
نمود و خود نیز به زیور  و علایق کرده، همواره اوقات شریف را به صحبت اهل فضل و شعرا صرف می

در حیات بود و در کمال استیلا با مردم سلوک  الدین فضل آراسته بود. در ایامی که شاه قوام ۀشعر و حلی
جنون خالی نبود به خدمت حضرت شاه عالمیان رفته زبان  ۀفرمود برادر کهتر آن حضرت که از نشئ می

                                                      
 ).فرهنگ نفیسی. درشت: دهی در طرف مغرب شهر تهران (١
 ).نامه لغتایوانکی تابع شهرستان دماوند (: حوالی طهران. ٣۶٣. روملو، ص ٢
 ). ١٠٢ای است از توابع نخجوان (مستوفی، ص   . النجق: قلعه٣
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را حالتی که مرقوم شد روی نمود شاه صفی این رباعی را  الدین چون شاه قوام .به عیوب برادر خود بگشود
   فرمود.

  رباعی
  ن کــه بودنــد قــرین بــا مــن دو بــرادرا

  

  آن از سر مهر رفـت و ایـن مانـد بـه کـین  

  

  کشـــدم   روزی صـــد بـــار ای صـــفی می

  

ــــن   ــــدن ای ــــرادر و دی ــــدن آن ب    ١نادی
  

  
   شیرازی محمد الدین میر صدر

عشر  البشر و عقل حادی سیدالمتبحرین خلاصة اولاد  ءالمتأخرین و اسوةالحکما ءولد ارشد قدوةالعلما 
] عنفوان شباب و غلوای جوانی ١٢١۶منصور است. در [ الدین غفور امیر غیاث المحفوف برحمت ربّ 

جناب اگرچه اوقات شریف را به بطالت   بود که والد بزرگوارش به سرای جاودانی شتافت و آن عالی
؛ اما اعتدالی افراط کرده، روی از وادی زهد و صلاح برتافت صرف نموده، رتبۀ علم پدر درنیافت و در بی

لیۀ فضل و کمال محلّی بود و به زیور دانش و سخنوری نزد همگنان علم گشته بود و در جودت طبع به ح
  بی شبیه و بدل. یآرای المثل و در میدان به تحقیق مسائل و سخن  و دقت ذهن ضرب

  
  شریف شیرازی سیدامیر 

البرکاتش  ذات فایض .شریف جرجانی است سیدآدم امیر   عرصۀ عالم و ملاذ علمای بنی ۀاز نتیجۀ علام 
الجودش به افعال رضیه و  به شرافت نسبی و حسبی و فضیلت موروثی و مکتسبی آراسته و وجود کثیر

اعمال مرضیه و صورت خوب و شمایل مرغوب پیراسته است. نهال آمالش در جویبار فضل و کمال نشو 
بع سلیم و حدّت فهم مستقیم و به لطافت ط ،و نمو یافته و غنچۀ اقبالش در گلشن وزارت و جلال شکفته

کامران و  ٢ر در اقسام علوم از اکفا و اقران ممتاز و از توجه الطاف و اعطاف شاهی بر مسند وزارتتبحّ 
  تدبیر صائبش حارس حدود ملک و ملت و ضمیر ثاقبش مدبر امور دین و دولت.. سرافراز

                                                      
  .١٠٨٨، ص ٣. بیگدلی شاملو، ج ١

ــرین ــد ق ــه بودن ــرادری ک ــن دو ب ــا م  او رفت به مهر و این یکی مانـد بـه کـین  ب
ـــتر می ـــار بیش ـــد ب ـــدمروزی ص ــــن  کش ــــدن ای ــــرادر و دی ــــدن آن ب  نادی

  

 : صدارت شاه اسماعیل اول.٢۵۴. حسینی قزوینی، ص ٢
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  شعر
  عــــالمیــــش منــــتظم احــــوال ارز 

  

  م ز کلکــــش گلشــــن اقبــــال خــــرّ   

  

  
  اصفهانی  محمد الدین شاه تقی

به وفور حسب و  .ندا از سادات عظام و نقبای کرام اصفهان .است محمدخلف رشید شاه معزّالدین 
البشر و اکابر و اشراف هر  شأن و رفعت جاه و سعت دستگاه از اعاظم اولاد خیر شرافت نسب و علوّ 
شائبۀ استنکاف و استکبار به بزرگی و مهتری سادات و اهالی اصفهان بی ؛ اما داند کشور خود را بری می

حسین و  الدین شمارند. شاه قوام الیه خود می آشیان ایشان را مرجعٌ  شأن اقرار دارند و آستان نقابت  آن عالی
مکان به حسن خلق و افعال حمیده و   در آن طبقۀ عالی ،و الغفران ةا الرحممعلیه ،محمدشاه معزّالدین 

بودند و به زیور فضل و کمال و به حلیۀ عقل و دانش و تقوای آراسته با کافۀ انام صفات پسندیده موصوف 
شاه میر ششدری رتبۀ  سیدبعد از فوت  محمد الدین حضرت شاه تقی؛ اما نمودند سلوک پسندیده می

صدارت یافته در بدو حال در آن رتبۀ والا و منصب اعلا به استحقاق شروع نموده به مقتضای شرع 
ملت زهرا عمل نموده، چنانچه رعایا و برایا از سلوک پسندیده و اخلاق حمیدۀ او راضی و شریف و 
در اوضاع و اطوار خویش راه داده عجب و نخوت را شعار خود  لیکن در آخر کار تغییر ؛شاکر بودند

اعتدالی برافراخت. در حالت تحریر از واردان   ساخت و قدم از طریق حزم و احتیاط بیرون نهاد، رایت بی
اعتدالی از منصب صدارت عزل شده از نظر اعتبار ساقط  آن صوب چنین مسموع شد که به سبب بی

  ا قالوا.اعلم بصحته م اللّهاست و 
  

  قاضی جهان قزوینی 
نژاد امام حسن علیه السلام بود و لهذا به خلق حسن و  احفاد عالی ۀو نقاو ١انام سیداز اعاظم اولاد امجاد 

صفات مستحسن اتصاف داشت و همواره همت بلندنهمت به اکتساب فضایل نفسانی و کمالات 
اوقات گرامی را به شغل وزارت و وکالت صرف گماشت. از بدو حال تا زمان رحلت و انتقال  انسانی می

فرمود. در ابتدای جلوس  نمود و در ایام حکومت با کافۀ برایا و عامۀ رعایا بر وجه احسن سلوک می
جاه شاه طهماسب به سبب نزاعی که میانۀ امرای تکلو و استاجلو واقع شد آن  حضرت شاه سلیمان

                                                      
 : از سادات سیفیه.۶٠بیگ شیرازی، ص  . عبدی١
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جیلان رفت و قریب ده سال در محبس مظفّر سلطان که والی  جناب از بیم امرای تکلو فرار نموده به عالی
ات ربانی از حبس نجات یافته از جیلان به پایۀ سریر تأییدآن ولایت بود گرفتار گشت. و عاقبت به یمن 

 سیدو پرتو عنایت و عاطفت شاهی بر وجنات احوال آن  ١مکان آمده باز رتبۀ وکالت یافت. ثریا
درتش بیشتر از آنچه در خزانۀ خیال و قوت احتمال گنجد ارتفاع گرفت. و خصال تافت و پایۀ ق ستوده

اش ملاذ سپاهی و رعیّت بلکه امرای باحشمت  سرانجام کارش بر حسب مرام انتظام پذیرفت و عتبۀ علیه
  ان حالش بگذشت. بفطنت گشت و مضمون این مقال بر ز و وزرای صاحب

  شعر
ــد ــبح پدی ــر ص ــد اث ــرا ش ــدای م ــب یل   ش

  

ــت   ــ یاف ــل غم ــد مقف ــبح کلی ــۀ ص   از فاتح

  

ــ ــدا را منّ ــد خ ــا دی ــار جف ــر از خ   تدل گ
  

  ] کز گلستان وفا باز گل بخـت بچیـد١٢١٧[  

  

قرب پانزده سال به کامرانی و اقبال در ایام شیخوخت و ضعف مزاج و ناتوانی قوا بر مسند وکالت به  
] به سرای جاودان و ٩۵٧[ ٢ةئسبع و خمسین و تسعما ۀسعادت و اقبال روزگار گذرانیده در شهور سن

  مقام اصلی انتقال فرمود. 
  
  ا شرف جهان رز می

در اقسام فضل و ادب و تبحّر در علوم عجم و عرب یگانۀ  .ولد ارشد و خلف امجد قاضی جهان بود
و در سلاست  ،دوران و در اصناف علوم معقول و منقول و انواع مسائل فروع و اصول اشرف فضلای ایران

العدیل و در مکارم اخلاق و محاسن کردار و  طبع و حلاوت گفتار و حسن خط و بلاغت اشعار عدیم
در ایام وکالت والد بزرگوارش فیصل معاملات دیوانی و تمشیت . بدیل اصابت رأی و نیکویی اطوار بی

روز  به و افکار ثاقبش روزپذیرفت. و از تدبیرات صائب  مهمّات سلطانی به حسن اهتمام او سرانجام می
اکابر این یک مطلع در خاطر این محرّر بود  ۀاز اشعار آن قدو .گرفت ت میئمنصب وکالت سمت اضا

  ثبت نموده:

                                                      
: چون سلطانیه معسکر اردوی نواب همایون گشت، قاضی جهان الحسنی القزوینی که از صدمت ٨٠- ٨١. همان، ص١

پس رفت و در آنجا مظفر سلطان مدتها او را مقید داشته، چون اختلال به مظفرسلطان راه   تکلو تحاشی نموده به گیلان بیه
دریغ شاهانه سرافراز گشته و در صفر سنۀ اثنی و اربعین و تسعمائة   بیعواطف   یافت فرصت یافته به پایۀ سریر اعلی رسید و به

 به وزارت اعظم اختصاص یافت. 
 ).۴٨٣آورده است (نک: روملو، ص  ٩۶٠فوت قاضی جهان را روملو در ذیل وقایع  .٢
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  مطلع
  ام بـــه دل قـــرار جفـــای تـــو داده، آمـــده

  

   ١ام  به هـر جفـا کـه کنـی دل نهـاده، آمـده  
  

  ] طایر روح نازنینش از قالب قفس پرواز نمود. ٩۶٨[ة ثمان و ستین و تسعمائ ۀدر آخر شهور سن
  

   ٢شاه میر ششدری سیدامیر 
اعاظم اولاد خیرالبشر و اکابر فضلای دانشور بود. ذات شریفش به صفت زهد و تقوی پیراسته و  ازجمله

در کبر سن منصب صدارت یافت. مدت چند در آن  .از رشحات کلامش گلزار افادت و افاضت آراسته
 اللّهصلوات  ،شغل خطیر به استقلال زندگانی نمود و در اجرای احکام شرعی و احیای سنن مصطفوی

جهد تمام نمود. آخر بر مسند صدارت سفر آخرت اختیار فرمود و سریر صدارت به خلف  ،علیه و آله
  د روزی در آن امر دخل نموده زود معزول شد. علی گذاشت. آن جناب چن سیدرشید خویش امیر 

  
  ذکر سادات خراسان 

  میرزا ابوطالب مشهدی 
جاه و شرافت  شأن و علّو به اعتبار .ستا چراغ شبستان رضوی غنچۀ باغ حضرت نبوی و گوهر شب

نسبی و سعت دستگاه بر جمیع سادات و اکابر و اشراف مملکت خراسان سمت رجحان دارد. و بسیاری 
کارد و در بعضی  ای که هر سال قریب دو هزار من تخم در قریات و رقبات خود می املاکش به مرتبه

 ۀالامر ترک ملازمت کرده به عزت و احترام متوجه مک نمود. آخر اوقات به شغل وزارت دیوانی اشتغال می
از در توبه و استغفار  شد و بعد از طواف و زیارت ،و السلام ةعلیه التحیّ  ،انام ۀمکرم ۀمعظّمه و مدین

اعنی امام الجن و  ،جد بزرگوار خود ۀعنه بالتمام درگذشت. و در روضۀ مقدس درآمده از امور منهیٌ 
  نمود تا دعوت حق را لبیک اجابت گفت.  کشی اشتغال می به جاروب ،الانس علی بن موسی رضا

  

                                                      
  در ادامۀ شعر چنین آمده است: ٣٩از صادقی کتابدار، ص الخواص  مجمع. در ١

 ام  ز رشک در دلـم آتـش فتـاده آمـده  امیافتــهخبـر ز صــحبت گــرم رقیــب
ام  جا سـر نهـاده آمـده به جای پا همه  رقیب تـا نبـرد پـی بـه وادی وصـلت

 

 ». شاه میر«الدین اسداللّه المرعشی شوشتری مشهور به  : امیر شمس٨۵. عبدی بیگ شیرازی، ص ٢
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  میر ابوالمعالی نیشابوری 
به وفور شجاعت و سخاوت و  .و عمدۀ اولاد پیغمبر آخرالزمان است ١شأن خراسان  ازجملۀ سادات عالی

عظمت شأن و علّو مکان موصوف و به اخلاق حمیده و خصایل پسندیده و افعال رضیه و اعمال مرضیه 
باک  مرور ازبکان به هم برآمده بیداد آن طایفۀ سفّاک بیو در ایامی که مملکت خراسان از عبور  .معروف

بزرگوار با اعوان و انصار خود جمع آمده در حوالی نیشابور دستبردی چند نمود که  یدسآن  ،از حد شد
داستان رستم و اسفندیار منسوخ گشت و به سبب همین دلیری پرتو عنایت و عاطفت شاهانه بر وجنات 

  احوالش تافت و به منصب شرف امتیاز یافت. 
  

  علی سبزواری  الدین میر شمس
بود آثار نجابت در شمائل او ظاهر و علامات بزرگی از اطوار  ٢انام و نقبای کرام سیداز اعاظم و اولاد و 

الدوام بر خاص و عام  خوان احسانش علی ،کرم موصوف و به وفور مروّت معروف ۀبه حلی، او باهر
گفته که  مکان می عالی سیدروزی یکی از دوستان به آن  .گسترده است و نهال.... از رشک کف او پژمرده

مجالست با جوانان صاحب حسن موجب بدگویی عیب جوی  ،با وجود مسند نقابت و کبر سن
  جناب این بیت در جواب خوانده: شود. آن عالی می

  شعر
   ای بسته دل در نیکوان از طعـن دشـمن شـاد زی

  

ــن    ــدگو مک ــه از ب ــدت اندیش ــر بای ــو گ   روی نک

  

 الدین ] به شمس١٢١٨مشرّف ساخته، [ حضرت شاه عالمیان قامت و قابلیت او را به خلعت امارت
علی مخاطب ساخت و بلدۀ سبزوار را با توابع به تیول او مقرر داشته به طبل و علم بنواخت. و بعد از 

انید در شهور سنۀ خمسین و سریر حکومت مسعود و کامران روزگار گذر ٣مدت مدید که بر مسند نقابت
                                                      

  ).۵۶٧، ص ٢(اسکندربیگ ترکمان، ج » مکان و کلانتر و مطاع آن ملک بود  از سادات عالی. «١
ای سمت اشتهار  مختار در عربستان به درجه آن حضرت ازجمله سادات مختاریه است و علو حسب و سمو نسب بنی. «٢

مختار اقرار دادند و سلسلۀ نسب سادات دارد که صغار و کبار آن دیار به کلامِ السماء للملک الجبار و الارض للنبی ال
» یابد  العابدین علی ابن الحسین، علیهما السلام، اتصال می اند به امام چهارم زین مختاریه که از زمرۀ کریمۀ عبیدی

 ).۶١٣، ص ۴(خواندمیر، ج 
مایون و تقدم و بلند امارت و لقب ارجمند خانی یافته، نیابت ذات اشرف ه ۀمکان رتب از جانب حضرت شاه جنت. «٣

(اسکندربیگ ترکمان، » مناصب سابق گردید ۀسروری سادات و کلانتری و بزرگی ارباب و اهالی کل ولایات خراسان علاو
 ).١۵٢، ص ١ج
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  ] به سرای جاودانی شتافت. ٩۵٠[ة و تسعمائ
  
  حسین کربلایی  سید
نهاد بود که از کربلا به سبزوار آمده در آنجا متوطّن شد. خدمتش به وفور فضائل  نژاد درویش عالی سید

ساعات را به کسب فضائل دنیوی و  همواره اوقات فرخنده نفسانی و کمالات انسانی اتصاف داشت و
و الدنیا  ةالسلطن خراسان به رکنداشت. در ایامی که ایالت مملکت  تحصیل مآرب اخروی مصروف می

دستگاه  تکلّو مفوض گشت، آن جناب در دارالسلطنۀ هرات به شرف صحبت آن ایالت خان محمد
استوار ساخته، جمیع امور  پناه خان دست ارادت و اعتصام به ذیل محبت آن سیادتمحمدمشرّف شده، 

داد. و به یمن  فرجام انتظام می تسعاد سیددنیوی و اخروی خود را به حسن تدبیر و اصابت رأی آن 
نژاد طبع نقاد و ذهن  عالی سیدگشاد. آن  هدایتش ابواب عدالت و رفاهیت بر روی روزگار رعایا و برایا می

  نمود. این مطلع از اوست: فرمود و قدسی تخلص می وقاد داشت و طبع شریفش میل نظم می
  تویی که فکر تو آرام جـان مـن باشـد

  

  نهان مـن باشـد خیال وصل تو عیش  

  

  
  فندرسکی الدین رفیع سید

فضل و کمال و زیور کیاست و بینش  ۀو خلاصۀ اشراف اطراف جهان بود از حلی ١اشرف سادات جرجان
صورت مرغوب و سیرت خوب داشت. همواره تخم مهر و محبّت در زمین دل دوستان  .عاری نبود

ت دلاویز بسیار اآمیز و حکای کاشت و به حلاوت گفتار و حسن کردار متّصف بود و سخنان مطایبه می
تفوّق داشت. و به  ٢فرمود. به وفور عقار و ضیاع و بسیاری اتباع و اشیاع بر اکابر و اشراف استرآباد می

 در ایامی که از استرآباد متوجه اردوی همایون .داشت احکام و سلاطین آن دیار صحبت غالبانه می
فرمودۀ صاحب خود شبی بنابر  صالح بتکچی  محمدشد در اثنای طریق جمعی از ملازمان میرزا  می
  سیر ریخته شعلۀ حیاتش را به تیغ آبدار فرونشانیدند. ستوده سیدخبر بر سر آن  بی

  
  العابدین اجل  زین سیدطاهر و  سید

از اجلّۀ سادات جرجان در فضایل و کمالات توأمان بودند، نه این را بر آن ترجیحی و نه آن را بر این 

                                                      
 ).۴٠١. جرجان: به قول ایرانیان گرگان در جنوب خاوری دریای خزر واقع شده (لسترنج، ص ١
 ).۴٠۴. استرآباد: دومین شهر ایالت گرگان نزدیک مرزهای مازندران است (همو، ص ٢
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اند و در  یکدیگرند و در حسب برابر همدیگر، به حسن خلق و وفور تقوا آراسته ۀزاد تفضیلی. در نسب عم
طاهر در عنفوان شباب در دارالسلطنۀ هرات به کسب فضایل  سید؛ اما حدّت فهم پیراسته جودت طبع و

نفسانی اشتغال نموده از آنجا متوجه دیار هند شد و در دارالملک دهلی ملازمت پادشاه ربع مسکون 
همایون اختیار فرمود و در آخر منصب صدارت یافت. و بعد از پریشانی سلسلۀ مغولان از سند  محمد

دو سال متوجه مکۀ معظّمه شد و بعد از حج به رحمت حق واصل شد و به ولایت دکن آمد و بعد از 
 العابدین بعد از تحصیل کمالات از استرآباد به تبریز رفت و به صدارت و معلمی شاهزادۀ زین سید

الیه را کلانتری خطّۀ   مومی سید ١اعتلا اسماعیل میرزا مقرّر شد و بعد از حبس میرزا در قلعۀ قهقهه گردون
نماید و در  د داده به وطن مألوف فرستادند و اکنون اوقات شریف را به حکومت و بزرگی صرف میاسترآبا

  ه اقامت دارد. سیدآن شهر که در این هنگام تاریخ هجری نهصد و هفتاد و دو ر
ثمان و ثلاثین بعد  ۀو الاقبال سن ی در عشر ثالث شهر شوال بالخیرشاه قطبتمام شد کتاب تاریخ 

لازالت فی ظلّ دولت  ،در دارالسلطنۀ حیدرآباد ،علیه و آله اللّهصلواة  ،یة] النبو١٠٣٨[ ةالف من الهجر
حضرت السلطان العادل  به رسم خزانۀ کتب اعلی ،عن کل شرّ و فساد ةحضرت و الیها مصون اعلی

ران السلطان بن السلطان ابن السلطان و الکامل افتخار السلاطین فی الزمان و اشرف الخواقین فی الدو
و اعداء  ةلازال رایات دولته منصور ،شاه قطب اللّهالخاقان بن الخاقان ابن الخاقان ابوالمظفر سلطان عبد

  .]١٢١٩شیرازی....[ اللّهباب العالی نظام ابن عبد ةکتبه العبد الداعی اقل خدم ة،مقهور هحضرت
   

   

                                                      
 ). دایرةالمعارف فارسیداغ آذربایجان (  . قلعۀ قهقهه: واقع در ناحیۀ یافت از توابع قراچه١
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